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I N C I D E N T

 خبر روز

 تعیین وضعیت اغذیه‌فروش‌ها در ماه 

دبیرگروه حوادث

محمد غمخوار
مــبــارک رمــضــان، ادعــاهــای جنجالی 
کشف حجاب در  کمپانی، برخورد با  کــوروش  مدیرعامل فــراری 
فروشگاه‌ها و اجــاره ساعتی خانه در پلتفرم‌ها و ارتکاب جرایم 
اخلاقی و خشن در آن محل‌ها، از جمله موضوعات مهمی است 
کن مطرح بوده و برای بررسی آنها  که این روزها در حوزه پلیس اما
کن عمومی فراجا رفتیم. سردار  سراغ رئیس پلیس نظارت بر اما
علی نوروزی، در این مصاحبه باحوصله پاسخگوی پرسش‌ها بود 
کــیــد داشــــت: پلیس در مــرحــلــه اول ســعــی مــی‌کــنــد بــا تذکر  و تــا
موضوعات صنفی را رفع و در صورت اصرار به تکرار تخلف و جرم 

برخورد قانونی می‌کند. 
 وضعیت فعالیت اصناف به‌خصوص اغذیه‌فروشی‌ها در ماه 

مبارک رمضان به چه صورتی است؟
رستوران‌ها و فست‌فودهایی که در ماه مبارک رمضان می‌خواهند 
به افرادی که عذر شرعی دارند، خدمات ارائه دهند، باید حتما 
فرودگاه‌ها،  ترمینال‌ها،  بپوشانند.  را  خود  بیرونی  ویترین  تمام 
پذیرایی  رستوران‌های  و  بیمارستان‌ها  راه‌آهــن،  ایستگاه‌های 
بین‌راهی می‌توانند ارائه خدمات کنند. تمامی مواردی که اعلام 

کردم در صورت داشتن مجوزهای قانونی صنفی و داشتن مکانی 
کامل فضای در معرض دید  مشخص به دور از دید و پوشاندن 
بیرونی است. این اصناف می‌توانند به افراد بیمار یا دارای عذر 

شرعی خدمات‌شان را ارائه دهند.
برخی صنوف که نمی‌توانند از صبح تا اذان مغرب فعالیت کرده و 
خدمات‌رسانی کنند، می‌توانند با تمهیدات در نظر گرفته‌شده با 
همکاری فرماندهی انتظامی آن شهر و اتحادیه‌ها از اذان مغرب 

تا اذان صبح فعالیت داشته باشند.
کمپانی مجوز  کــوروش  بــرای فعالیت شرکت  کن  پلیس اما  

داده‌بود؟
از  بــرای فعالیت‌شان هیچ استعلامی  که  برخی صنوف هستند 
پلیس انجام نمی‌شود که یک نمونه آن موبایل‌فروشان هستند. 
را بر عهده اتحادیه‌ها قــرار داده  قانون ابتدا مسئولیت نظارت 
است. انتظار پلیس از اتحادیه‌ها و روسای آنها این است که وظیفه 
نظارت را به‌خوبی انجام دهند. وقتی یک نفر مدعی می‌شود 
همان  روســـای  بفروشد،  می‌خواهد  قیمت  نصف  بــا  را  جنسی 
اتحادیه به‌دلیل اشراف بر بازار باید بدانند که امکان‌پذیر نیست 
و خودشان گام اول نظارت را بردارند. ما هزاران موضوع داریم که 

باید به همگی آنها رسیدگی کنیم. البته مجموعه پلیس در این 
رابطه گزارش‌های لازم را برای مرجع قضایی ارسال کرده است.

 مالک این شرکت در مصاحبه‌ای مدعی شده، شرکت پلمب 
و بعد از رشــوه به ماموران رفع پلمب شده اســت. این موضوع 

بررسی شده است؟
ــود کــه کــاهــبــرداری بود  متهم بــه خــواســتــه اصــلــی خ

را  از دنیا نشسته و بحث‌هایی  گوشه‌ای  رسیده و 
مطرح می‌کند که در حد حرف و ادعاست و ثابت 
نشده است. ما شاهد هستیم که هر روز یک شرکت 

جدید ایجاد می‌شود که از پلیس استعلام نمی‌گیرند 
گر این موضوعات و  و به ما اعلام نمی‌کند. ا

استعلام‌ها از پلیس، همان ابتدا 
شاهد  قطعا  شـــود،  ــجــام  ان

مـــــواردی مــانــنــد کـــوروش 
کمپانی نخواهیم بود.

ــر اســــــاس اخـــبـــار  ــ  ب
ــه نظر  مــنــتــشــرشــده بـ

مـــــــی‌رســـــــد فـــــــروش 

کرده  کاهش پیدا  از عــرف در لباس‌فروشی‌ها  ک خــارج  پوشا
است. این آمار مورد تایید شما نیز هست؟

ک که کارآفرینی کرده و مطابق قانون  از تولیدکنندگان داخلی پوشا
فعالیت می‌کنند تشکر کرده و بارها پلیس حمایت خود را از آنها 
اعلام نموده است. بارها جلساتی را با وزارت صمت و ارشاد برگزار 
کردیم و پلیس برخوردهای لازم را انجام می‌دهد. بیشتر آرم‌ها 
که  کشور می‌شد  وارد  قاچاق  به‌صورت  نامتعارف  و شلوارهای 
ک را انجام داده  کن در مورد عرضه این پوشا پلیس، نظارت بر اما
و همچنان ادامه می‌دهد اما همان‌طور که اشاره کردید، نسبت 

به سال قبل شاهد کاهش عرضه لباس‌های نامتعارف هستیم.
 کشف حجاب در فروشگاه‌ها باعث پلمب آنجا خواهد شد؟
رعایت حجاب قانون اســت و نمی‌شود آن را تعطیل یا در برابر 
قانون مسامحه انجام داد. بارها به اتحادیه‌ها در قالب ارسال 
نامه و پیامک در مورد رعایت حجاب در فروشگاه‌ها تذکر دادیم. 
کن عمومی  صاحبان اصناف موظف به رعایت قانون و مقررات اما
هستند که برگرفته از قانون کشور است. همه صنوف باید مقوله 
گر تخلفی در این حــوزه ببیند،  کنند. پلیس ا حجاب را رعایت 
بار اول به صاحب فروشگاه تذکر داده و در صورت تکرار تخلف 
اعمال قانون انجام می‌شود. در تذکر اول صنوف مدعی می‌شوند 
که رویکرد ما  که ممکن است این اقــدام سهوی رخ داده باشد 
گر بار دیگر تخلف  ارشــادی است و به تذکر بسنده می‌کنیم اما ا
از سوی آنها رخ دهد، قطعا به‌صورت قانونی با متخلفان برخورد 
سازمان‌یافته  و  باندی  تخلفات  اصناف  خوشبختانه  می‌کنیم. 
که قصد دارنــد بــرای سود بیشتر دست به  کسانی  ندارند اما به 
تخلفات باندی بزنند، هشدار می‌دهیم سمت این موضوعات 

که با برخورد قاطع پلیس روبه‌رو می‌شوند. نروند؛ چرا
 مدتی است شاهد اجاره ساعتی خانه‌ و ویلا در شهرهای 
گاهی سرقت و قتل در این  که جرایم اخلاقی و  بــزرگ هستیم 
گهی این  واحدها اتفاق می‌افتد؛ آیا از سوی پلیس نظارتی بر آ

واحدها انجام می‌شود؟
در این‌باره چندین دستگاه متولی هستند، اجاره بوم‌گردی‌ها 
گردشگری بــوده و اجــاره شبانه‌روزی زیر نظر  زیر نظر وزارت 
ک است. پلیس جلساتی با متولیان گذاشته  اتحادیه املا
این  در  پرونده‌هایی  می‌کند.  بــرخــورد  متخلفان  با  و 
کن متخلف  مورد تشکیل و چندین مورد تعطیلی اما
هم صورت گرفت. توصیه ما این است که پلتفرم‌های 
قانونی از انجام اجاره ساعتی خودداری کرده و با وجود 
نیست،  گفتن  قابل  که  تلخی  اتفاقات 
خود شهروندان هم از اجاره این 
کن از پلتفرم‌های ناشناس  اما
اجــتــنــاب ورزنــــد. اقــدامــات 
ــه پــلــیــس  ــ ــان ــ ــت ــیــــش‌دســ ــ پ
گهی‌ها  از‌جمله رصد این آ
انجام شده و با متخلفان 

برخورد می‌شود.

عدلیه

کوتاه از حوادث

 دزد حرفه‌ای با دادن 
شادی‌آور  قرص‌های 
بــه دوســتــانــش، آنــهــا را بــرای 
سرقت خـــودرو بــا خــود همراه 

می‌کرد.
گـــزارش خبرنگار جام‌جم،  بــه 
روز پنجشنبه هفدهم اسفند 
امــــســــال مـــــــردی بــــه ســمــت 
تا  رفـــت  ساختمان  پارکینگ 
ســـوار پـــژوی خــود شــود کــه دو 
مــرد جــوان را دیــد کــه در حال 
شکستن قفل در و سوار شدن 

در خودروی او هستند. او با مشاهده این صحنه دادوفریاد راه 
انداخت که همسایه‌ها به کمکش آمدند. یکی از سارقان او را هل 
داد که کف پارکینگ افتاد و فرار کرد و دیگری که پسری جوان بود 
دستگیر شد. با اطلاع ماجرا به ماموران، آنها به آنجا رفته و سارق 
گاهی تهران منتقل کردند. متهم  را تحویل گرفتند و به پلیس آ
جوان که راهی جز بیان حقیقت نداشت، در اظهاراتش گفت: 
من اشتباه کردم و با شهرام همراه شدم. چند ماه قبل وقتی به 
بوستانی در محله‌مان رفته بودم با شهرام آشنا شدم. او مدعی 
بود که کارش تعمیرات خودرو است و می‌تواند مرا هم در محل 
کارش مشغول به کار کند اما مدام امروز و فردا می‌کرد. در جریان 
ملاقات‌هایم با وی او به من قرص‌هایی می‌داد و بعد از مصرف آن 
دچار حالت شادی می‌شدم و بی‌اختیار ساعت‌ها می‌خندیدم 
و پیاده راه می‌رفتم. آن روز او دوباره تعدادی قرص شادی‌آور به 
من داد که خوردم و خنده و شادی‌ام چندبرابر شده بود و با او 
همراه شدم.  وی افزود: برایم تعریف کرد که می‌خواهد خودروی 
دوستش را امانت بگیرد و با هم برای دوردور بیرون برویم. من هم 
قبول کردم و با او همراه شدم. با باز شدن در پارکینگ خانه‌ای وارد 
شدیم و قصد باز کردن در خودروی پژویی را داشت که همسایه‌ها 
سر ما ریختند و من دستگیر شدم. با اطلاعاتی که او در اختیار 
ماموران قرار داد، معلوم شد شهرام یک متهم سابقه‌دار بوده که 
پنج مرتبه بابت سرقت خودرو و وسایل داخل آنها به زندان افتاده 
گرفته و دوبــاره سرقت  است. چندی پیش محکومیتش پایان 
خودرو و لوازم آن را آغاز کرده بود. او با دادن قرص‌های شادی‌آور 
به افراد مختلف، آنها را برای سرقت با خود می‌برده که در سرقت 
آخر همدستش بازداشت شده بود. شریفی، بازپرس شعبه سوم 
دادسرای ناحیه 34 تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت: با 
اعتراف این مرد جوان برای او قرار قانونی صادر شد و سارق فراری 

هم تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.

گری که مزاحم اورژانس شد بلا

که با راه‌انـــدازی یک چالش در تهران باعث  گری   بلا
مزاحمت بــرای اورژانــس شده بــود، تحت تعقیب قرار 
گرامی که به نظر  گرهای اینستا گرفت.  به گزارش ایسنا، یکی از بلا
می‌رسد از هر ابــزاری بــرای جلب توجه بهره می‌گیرد، اقــدام به 
طراحی چالشی کرده و در ویدیویی با مراجعه به مردی جوان از 
گرفته و او به  گر همین حالا با فــردی تماس  که ا او می‌خواهد 
برنده  را به‌عنوان  را بدهد، ۵۰۰ هــزار تومان  سرعت پاسخش 
پرداخت خواهد داد. این‌فرد نیز برای برنده شدن در چالش، با 
سامانه ۱۱۵ مرکز فوریت‌های امدادی اورژانس تماس گرفته تا با 
ایجاد مزاحمت، خود را برنده این چالش کند.  به دنبال انتشار 
گسترده این ویدیو در فضای مجازی، ابوالفضل ماهرخ، مدیر 
روابط عمومی مرکز اورژانس استان تهران از پیگیری برای برخورد 
گر خبر داد و گفت: در طــول هفته چند صد تماس  با ایــن بلا
بــرقــرار  تــهــران  تنها در  ــس  ــ اورژان بــا سامانه ۱۱۵  مزاحمت‌آمیز 
گر و با هدف جلب توجه  که از سوی این بلا می‌شود. رفتاری 
انجام شده است، مصداق بارز ایجاد مزاحمت برای اورژانــس 
بــوده و موجب ترویج چنین رفتارهایی نیز می‌شود. از این رو 
اورژانس پیگیری برای برخورد با این مزاحم تلفنی را در دستور 

کار خود قرار داده است. 

100 سرقت با خودروی پدر

ــودروی پــدرش  ــ ــارق جــوانــی کــه در تــهــران بــا خ   سـ
مرتکب ۱۰۰ فقره سرقت شده بود، بازداشت شد. 

گاهی پایتخت  گـــودرزی، رئیس پلیس آ ســردار علی ولیپور 
گفت‌: با وقــوع سرقت‌های سریالی  در این بــاره به جام‌جم 
محتویات داخل خودرو از خودروهای شهروندان در شرق 
کار مأموران  تهران، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور 
گاهی قرار گرفت. در جریان تحقیقات  پایگاه چهارم پلیس آ
ــرد جـــوان در ســاعــات پــایــانــی شــب بــا یک  معلوم شــد کــه م
کــرده و پس از  خـــودروی تیبا در خیابان‌های خلوت تــردد 
شناسایی خودروهای شهروندان با کج کردن درب آن اقدام 

به سرقت محتویات داخل خودرو کرده است. 
 وی افـــزود‌: هویت صاحب خـــودروی تیبا در جنوب تهران 
شناسایی و او بازداشت شد. متهم‌ پس از انتقال به پایگاه چهارم 
گاهی در تحقیقات مدعی شد که تیبا دست فرزندش  پلیس آ
بوده است که همین ماجرا کافی بود تا پسر جوان نیز بازداشت 
شــود.  با رصدهای اطلاعاتی مشخص شد که سارق جوان در 
گذشته سرقت خودروی تیبا را به پلیس اعلام کرده بود. متهم 
پس از مشاهده یکی از فیلم‌های صحنه جرم که چهره‌اش در 
آن مشخص شد، چاره‌ای جز بیان حقیقت‌ نداشت و به ۱۰۰ فقره 

سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد. 

رئیس پلیس فتای پایتخت از برخورد با خرید و فروش و آموزش 
ساخت موادمحترقه در فضای مجازی خبر داد.سرهنگ داود 
معظمی گودرزی در این باره به سایت پلیس گفت: برابر قوانین و 
مقررات خرید، فروش و آموزش ساخت مواد محترقه و منفجره در 
فضای مجازی ممنوع بوده و برای مرتکبان آن جرم انگاری شده 
است. افراد سودجو و فرصت طلب برایشان مهم نیست که گروه 
. آنها با فروش  هدف آنان کودکان و نوجوانان هستند یا افراد دیگر

مواد محترقه و حتی آموزش ساخت این مواد جان انسان‌ها را 
به خطر می‌اندازند.وی ادامه داد: بارها شاهد وقوع اتفاقات و 
گواری بوده‌ایم که در پی انفجار موادمحترقه رخ داده  حوادث نا
است. لذا خانواده‌ها باید دقت داشته باشند تا کودکان آنها با 
استفاده از این سایت‌ها به دنبال خرید و ساخت مواد محترقه 
ک نباشند .همچنین ممکن است افراد سودجو از این  خطرنا
گهی‌های  فرصت نیز برای کلاهبرداری استفاده کرده و با درج آ

مختلف اقدام به فروش مواد محترقه از طریق فضای مجازی 
کلاهبرداری  کنند. در بسیاری از این مــوارد متهمان اقــدام به 
از مــردم کــرده‌انــد.بــرخــی از ایــن افـــراد در پوشش فــروش مــواد 
محترقه و آتش بازی با طراحی درگاه پرداخت جعلی، اطلاعات 
کارت بانکی کاربران را سرقت کرده و اقدام به برداشت غیرمجاز 
از حساب بانکی آنها می‌کنند و عده‌ای نیز بعد از دریافت وجه 

ک کرده و دیگر پاسخگوی آنها نیستند. کاربران را بلا

برخورد با فروش 
و آموزش ساخت 
موادمحترقه 

سرقت در توهم قرص‌های شادی‌آور

خط و نشان پلیس برای خانه‌های   ساعتی
کن فراجا  گفت‌وگوی اختصاصی با رئیس پلیس اما

عاملان شکنجه مرگبار مرد معتاد در کمپ ترک‌اعتیاد، پس از رهایی 
از قصاص درخواست کردند دیه مقتول را قسطی پرداخت کنند .‌

به گزارش خبرنگار جام‌جم، حمیدرضا ۳۱ ساله، سیزدهم تیر سال 
۱۳۹۹ و بعد از چند سال اعتیاد از سوی خانواده‌اش در کمپی در 
جاده امامزاده‌ داوود تهران بستری شد. او دو روزی بود در سوله 
کمپ بستری بود و حالش خوش نبود و می‌خواست به خانه برود 
که ظهر پانزدهم تیر در همان سوله مدیر کمپ با لوله پولیکا به جان 
او افتاد. بعد هم بقیه افرادی که در کمپ کار می‌کردند با شیلنگ و 
مشت و لگد به جان او افتادند. بعد از سه ساعت شکنجه، وقتی 
صدای ناله‌های این مرد قطع شد، آنها با اورژانس تماس گرفتند و با 
حضور امدادگران مشخص شد چند ساعتی از مرگ او گذشته است.

در ادامه مدیر کمپ و معتادانی که در این کمپ بستری بودند، 
گفت: چند  دستگیر شدند. یکی از متهمان به بازپرس جنایی 
سال شیشه مصرف می‌کردم و مادرم ۱۸ ماه قبل مرا به کمپ آورد 
و دیگر نتوانستم از این شکنجه‌گاه بیرون بیایم. یک‌بار مرا مقابل 
سگ انداختند که دست‌وپایم را گاز گرفت و ناخن یکی از پاهایم را 
شکست. مدیران آنجا از هر خانواده‌ ۸۰۰ هزار تا دو میلیون تومان 
بــرویــم و  کمپ  از  پــذیــرش می‌گرفتند و بعد نمی‌گذاشتند  بابت 
پول‌های بیشتری از خانواده‌ها می‌گرفتند و بابت اعتراض‌مان، ما 
را شکنجه می‌کردند. موقع شکنجه، دوربین‌ها را خاموش می‌کردند 

تا ردی باقی ‌نماند.
وی درباره قتل مرد معتاد هم گفت: مرد جوان نیمه‌شب سیزدهم 
تیر به کمپ آمد اما دو برادر مدیر کمپ وقتی فهمیدند که قصد فرار 
دارد و حالش بد شده، ابتدا یکی از آنها با لوله پولیکا او را شکنجه داد 
و بعد ما را با تهدید مجبور کرد مرد معتاد را شکنجه دهیم. وقتی او 
زیر شکنجه فوت شد، مجبور شدیم همدیگر را کتک بزنیم و بگویم 
که چون مقتول فرار کرد و به ما حمله‌ور شد، کتکش زدیم. من روز 
شکنجه فقط پاهایش را گرفتم.  برای مدیر کمپ و پنج نفر دیگر 
کمه به شعبه دوم دادگاه  کیفرخواست صادر و پرونده برای محا
کمه  کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه محا
وکیل اولیای دم از طرف آنها درخواست قصاص متهمان را صادر 
گفت‌: فیلم دوربین مداربسته نشان می‌دهد عاملان ‌این  کرد و 
جنایت چند روز‌ حمیدرضا را شکنجه کرده و کتکش زده‌اند. حتی 
کرده‌اند ادرار و  کرده متهم قربانی را مجبور  پزشکی قانونی تایید 

مدفوع خودش را بخورد. 
رئیس دادگاه سپس از متهم خواست از خود دفاع کند که او با رد 
اتهامش گفت: من لیسانس روان‌شناسی دارم و چند سال قبل با 

بــرادرم این کمپ را راه انداختیم تا به ترک معتادان کمک کنیم‌. 
حمیدرضا قصد داشت کمپ را ترک کند‌. به همین خاطر داد و فریاد 
راه انداخت و پنج متهم دیگر او‌ را کتک ‌زدنــد. من فقط دو ضربه 
به او زدم . در ادامه پنج متهم دیگر در جایگاه قرار گرفته و‌ مدعی 
شدند از سوی مدیر کمپ مسلوب الاراده شده بودند و کارهایی را 
که او می‌خواست، انجام می‌دادند‌. حتی او اجازه نمی‌داده به خانه 
بازگردند و به دروغ به خانواده‌ها گفته حضورشان به خاطر وضعیت 

ک است‌.  روانی در خانه خطرنا
در پایان قضات، عمل متهمان را قتل عمد تشخیص نــداده و 
صاحب کمپ را به 10 سال زندان، دو سال ممنوعیت از تصدی و 
اداره هرگونه مرکز نگهداری افــراد معتاد و پرداخت دیه محکوم 
کردند. پنج متهم دیگر نیز هریک به هشت سال زندان و پرداخت 

دیه محکوم شدند.
کشور، متهمان ردیــف اول تا  با تایید ایــن حکم در دیــوان عالی 
ششم درخواست اعسار از دیه را مطرح کرده اما قضات دادگاه این 
درخواست را رد کردند. سه سال بعد از این جنایت، متهمان دوباره 

از دادگاه خواستند با درخواست اعسارشان موافقت کنند .‌
در جلسه بررسی این ‌درخواست‌، یکی از متهمان‌ گفت‌: قبول داریم 
اشتباه کردیم‌. مدیر کمپ ما را مجبور به این کار کرد و حالا پشیمان‌ 
هستیم‌. تا زمانی که در زندان هستیم، ‌نمی‌توانیم‌ دیه را پرداخت 
کنیم‌ به همین دلیل درخواست اعسار داریم تا بتوانیم‌ بیرون برویم، 
کار کنیم ‌و دیه را بدهیم‌.  دیگر متهمان هم ‌همین درخواست را 
کــرده و گفتند به دلیل این‌که قتل در ماه حــرام ‌رخ ‌داده،  مطرح 

هرکدام باید یک‌ششم ‌دیه را پرداخت کنیم .
پس از طرح این‌ درخواست، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور 

شدند.

محکمه

خواب پدر راز قتل پسر را فاش کرد
پسر 22 ساله چهارده ماه بعد از ناپدید شدنش، 
به خواب پدرش آمد و راز قتل و محل مخفی کردن 

جسدش را فاش کرد.
گـــزارش خبرنگار جــام‌جــم، اوایـــل دی سال  بــه 
که تبعه افغانستان بود  گذشته مــردی میانسال 
به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای جنایی تهران 
رفت و گفت‌: پسر 22 ساله‌ام شهیر به محل کارش 
در ساختمانی در حال احــداث رفت و بعد از آن 

ناپدید شد‌. تلفن همراهش نیز خاموش است‌. 
کردند اما کسی  ماموران از همکاران وی تحقیق 
او را ندیده بود‌. حتی ماموران پرونده‌های افراد 
مجهول‌الهویه را هم بررسی کردند اما ردی از جوان 
گمشده نبود‌. ماموران دوباره با گذشت چند ماه 
به محل کار او رفتند که این بار یکی از نگهبان‌های 
گفت‌: 14 ‌مــاه قبل یکی از  قدیمی در اظهاراتش 
که تبعه افغانستان بود  نگهبان‌ها به نام حامد 
کرد و  با هموطن خود شهیر دعــوای لفظی پیدا 
کارشان به زد و خورد کشیده شد. من هم از آنجا 
رفتم اما مدتی قبل دوباره به ساختمان در حال 
ساخت بازگشتم.  چند روز پیش پدر شهیر درحالی 
که به شدت گریه می‌کرد نزد بازپرس شعبه هفتم 
دادســـرای جنایی تهران آمــد وگفت‌: سه مرتبه 
خواب پسرم را دیدم که با التماس به من می‌گفت 
در چاه افتاده و می‌خواست او را نجات دهم و به 
خانه انتقال دهم. او حتی چاهی در محل کارش 
را به من نشان داد.  بازپرس جنایی بعداز خواب 
گاهی تهران  کی از تیم جنایی پلیس آ عجیب شا
خواست با آتش‌نشان‌ها به آنجا رفته و محل را 
کنند. آنها روز پنجشنبه هفدهم اسفند  بررسی 
ــداث رفتند  امــســال بــه ساختمان در حـــال احــ
در بــازرســی از آنجا یــک چــاه بــه عمق 100 متری 
یافتند. آتش‌نشان‌ها وارد چاه شدند و ساعاتی 
بعد اسکلت انسان و لباس‌های پوسیده و به جا 
مانده از شهیر و گوشی تلفن همراه او را که بدون 
سیمکارت بود یافتند. پدر با دیدن گوشی و لباس 

پوسیده فرزندش آن را شناخت .
مــامــوران همچنین متوجه شدند حــامــد، تنها 

مظنون پرونده در همان ساختمان کار می‌کندکه 
بازداشت شد. او مدعی بود مقتول را نمی‌شناسد، 
با او همکار نبوده و نمی‌داند چرا به قتل رسیده 

است اما معلوم شد دروغ می‌گوید‌. 
ــدی پـــی بــردنــد  ــع تــیــم جــنــایــی در تــحــقــیــقــات ب
ــده و ســاعــاتــی بعد  سیمکارت مقتول روشـــن ش
سوخته است و مالک آن مردی ایرانی است. از او 
تحقیق کردند که گفت‌: با مردی تبعه افغانستان 
گرفت تا به  که سیمکارتی را از من  دوســت بــودم 
ــرادرزاده‌اش به نام شهیر بدهد‌. مدتی  ــ دوســت ب
قبل آن را برایم آورد و گفت که شهیر به افغانستان 
کشورش  رفته اســت. خــودش هم می‌خواهد به 
ــازگــردد‌. سیمکارتم را پــس داد و خــواســت آن را  ب
بسوزانم مدتی آن را نگه داشتم گفتم شاید دوباره 
آن را بخواهد، وقتی خبری از او نشد، آن را سوزاندم‌. 
‌بنابراین عموی حامد بازداشت و مدعی بود چون 
او دیگر از آن سیمکارت استفاده نمی‌کرده آن را 
تحویل مالک داده و بعد از 8 ماه هم به افغانستان 
رفته و دوباره بازگشته است.   این در حالی بود که 
حامد متهم پرونده در اظهارات جدیدش گفت : 
من با شهیر – مقتول - سر مسائل کاری دعوا کردم 
اما بعد که دعوایمان تمام شد او رفت سر کارش و 

من به کارم رسیدم . 
هفتم  شعبه  ــازپــرس  ب صـــــادق‌زاده،  غلامحسین 
دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم 
کنون به اتهام مشارکت در قتل در بازداشت  گفت : ا

به سر می‌برند و تحقیقات از آنها ادامه دارد . 
مرتضی نثاری، معاون مبارزه جرایم جنایی پلیس 
گــاهــی تــهــران در ایــن بــاره بــه جــام جــم گفت: در  آ
شهیر)مقتول(  که  شد  معلوم  تحقیقات  جریان 
مدتی در افغانستان بوده که از طریق همین عمو 
و برادر زاده  متهمان پرونده که رابط به ایران آمده 
کــار می‌شود . او قــراربــود 50 میلیون  و مشغول به 
تومان به این دو نفر بپردازد که نتوانسته آن پول را 
پرداخت کندو همین باعث اختلاف و درگیری شان 
شده بود. احتمال می‌رود او برسر همین موضوع به 
قتل رسیده باشد. تحقیقات از متهمان ادامه دارد.

                            روایت مرگ‌ تلخ ‌مرد ‌معتاد در کمپ وحشت
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